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قتل هولناک زن جوان برای سرقت 
15 میلیون تومان طلا

شهروند| اعضای باندی که برای سرقت طلا، زن 
جوان را پس از قتل، قطعه قطعه کرده بودند در کمتر 
از 24ساعت دستگیر شدند.  سردار حسین رحیمی 
فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان درباره 
جزییات این خبر گفت: »اول اســفندماه امسال، 
ازطریق مرکز فوریت های پلیس، مأموران انتظامی 
شهرســتان ایرانشــهر درجریان ناپدیدشدن زن 
22ساله ای قرار گرفتند. کارآگاهان پلیس با انجام 
تحقیقات میدانی و تخصصی از رفت وآمد این زن با 
خانمی که به صورت تنها درساختمان مسکونی آنها 
زندگی می کرد، اطلاع پیدا کرده و دریافتند که زن 
همسایه پس از این اتفاق قصد خروج ازشهرستان 
ایرانشهر را دارد، برای همین بلافاصله وی را برای 
تحقیقات بیشــتر به مقر پلیس منتقل کردند.   با 
توجه به اظهارات ضدونقیض این زن درتحقیقات 
پلیس، کارآگاهان با هماهنگــی مراجع قضائی از 
محل سکونت وی بازرسی کرده و بدن تکه تکه شده 
زن مفقودشــده را درســطل زباله بالکن کشــف 
کردند.« سردار رحیمی با اشاره به این که این متهم 
درتحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس به ارتباط 
نزدیک با مقتول که همسایه وی بوده، اعتراف کرد، 
گفت: »این زن با همکاری یکی از دوستانش به نام 
رقیه و برادرشوهر رقیه به نام پیمان با هدف سرقت 
طلاهای مقتول، وی را به خانه خالی از سکنه خود 
کشانده و با او درگیر شدند. دراین درگیری، مقتول 
بر اثر برخورد با میز، جان خود را از دست داد و برای 
خروج جسد ازخانه با تکه تکه کردن بدن او، طلاهای 
مقتول را به ارزش 15 میلیون تومان سرقت کردند.« 
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان با اشاره به 
این که دومتهم دیگر نیز درعملیــات غافلگیرانه 
پلیس دستگیر شدند، ادامه داد:   »مأموران در ادامه 
رســیدگی به این پرونده، فرد دیگری که طلاهای 
مســروقه را به قصد فروش نگهــداری می کرد، به 
همراه طلای مقتول دســتگیر کردند و متهمان 
پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضائی معرفی 

شدند.«

دستگیری عامل اسیدپاشی در اهواز
میزان| عامل اسیدپاشــی روی فلافل فروش 
اهوازی دســتگیر شد. ســرهنگ علی قاسمپور، 
معاون اجتماعی پلیس استان خوزستان دراین باره 
گفت: »هفدهم آذر امسال وقوع اسیدپاشی درمحله 
عامری اهواز به مأموران پلیس اطلاع داده شــد. با 
حضور مأموران پلیس درمحل اسیدپاشی مشخص 
شد مرد فلافل فروشی در مغازه اش از ناحیه دست 
مورد اسیدپاشی قرار گرفته است. مرد جوان برای 
مداوا به بیمارســتان منتقل و به صورت سرپایی 
مداوا شــد.« قاســمپور با بیان این که هویت مرد 
اسیدپاش مشخص شده اســت، تأکید کرد: »این 
حادثه به علت اختلافــات قبلی مرد فلافل فروش 
با عامل اسیدپاشــی رخ داده بود.« به گفته معاون 
اجتماعی پلیس خوزستان، سرانجام با تحقیقات 
گسترده عامل این اسیدپاشی صبح روزچهارشنبه 
دســتگیر و درحال حاضر تحقیقات مقدماتی از او 
آغاز شده است. متهم درتحقیقات نخست اختلافات 
خانوادگی و شــخصی را علت پاشیدن اسید روی 
مرد فلافل فروش اعلام کرده است. تحقیقات از او 

همچنان ادامه دارد. 

جنایت در قیامدشت 
تسنیم| اعضای یک خانواده افغانستانی در شرق 
استان تهران مورد حمله قرار گرفتند که منجر به 
قتل پدر و پسر این خانواده شد.  روز گذشته تصاویر 
قتل اعضای یک خانواده افغانستانی در شرق تهران  
در شبکه های مجازی منتشر و باعث بروز شایعات 
مختلف در این زمینه شده است. اطلاعات به دست 
آمده حاکی از آن اســت، افرادی که دست به این 
جنایت زده اند، با حمله به اعضای این خانواده، 4 نفر 
ازجمله پدر، مادر، پسر و دختر را مجروح کرده اند که 
متأسفانه پسر خانواده در خانه و پدر در بیمارستان 
فوت کرده اند. مادر و دختر خانواده نیز به دلیل شدت 
جراحات وارده بیهوش بودند که خوشــبختانه هر 
دوی آنها هوشیاری نسبی خود را به دست آورده اند.  
برخلاف آنچه در شبکه های مجازی اعلام شده زمان 
وقوع این حادثه شــامگاه سه شنبه  نبوده و حادثه 
مربوط به دو یا سه روز قبل است. بر اساس اطلاعات 
و شواهد به دست آمده تاکنون، احتمالاً اختلافات 

خانوادگی علت وقوع این جنایت بوده است. 

 مرگ  سرنشینان قایق بادی
در آب های لیبی 

۷4 مهاجر و پناهجو در آب های دریای مدیترانه 
در ســاحل لیبی جان باختند. به نظر می رســد 
جانباختگان، سرنشــینانِ قایق بادی پاره شده ای 
هستند که درنزدیکی ساحل شــهر »زاویه« پیدا 
شده است. بیم این می رود که شمار جانباختگان 
بیش از ۷4نفــر باشــد. گزارش ها حاکیســت؛ 
قاچاقچیان انســان، موتور قایق را برداشته و قایق 
و سرنشــینان آن را ســرگردان در دریــا به حال 
خود رها کرده اند. در ســال گذشته میلادی بیش 
از 5هزار مهاجر و پناهجو درتــلاش برای عبور از 
دریای مدیترانه و رســیدن به اروپا جان خود را از 
دســت دادند.  اما از دوشنبه شب تا روز سه شنبه و 
در دوعملیات جداگانه حدود ۶۳۰ مهاجر توسط 
گارد ساحلی ایتالیا نجات داده شدند.  اتحادیه اروپا 
از یکســو مهاجران و پناهجویان را نجات می دهد 
و ازســوی دیگر با امتیازها و مشــوق هایی که به 
کشورهایی همچون لیبی می دهد، از آنها می خواهد 

تا مانع عبور مهاجران به سوی اروپا شوند. 

ذره بين

شهروند| سیلاب در مشهد آتش نشان تایبادی را با 
خود برد. این مامور آتش نشانی به همراه یکی از دوستان 
خود، درحال حرکت در یکی از خیابان های شهرستان 
تایباد بود که گرفتار سیل شد. دوست او در خودرو جان 
باخت، اما آب های خروشان این آتش نشان را با خود برد 

و بعد از گذشت 5 روز جسد وی پیدا شد. 
جمعه شــب بود که این حادثــه رخ داد. درحالی که 
سیلاب در تایباد تمامی نداشــت، سه سرنشین یک 
خودرو ام وی ام اســیر سیل شــدند. آب های خروشان 
این خودرو و سرنشینانش را با خود برد. وقتی موضوع 
به امدادگران هلال احمر مخابره شــد، آنها راهی محل 
حادثه شدند، اما هیچ اثری از سرنشینان خودرو نبود. 
دقایقی بعد مشــخص شــد، هنگام درگیر شدن این 
خودرو با ســیل یکی از سرنشینان موفق شده خودش 

را به بیــرون از خودرو بینــدازد و نجات یابــد، اما دو 
سرنشین دیگر با خودرو مفقود شده اند. امدادگران به 
تلاش خود در این رابطه ادامه دادنــد تا این که فردای 
همان روز موفق به کشف خودرو و یافتن جسد یکی از 
سرنشینان شدند، اما از جسد دومین قربانی خبری نبود، 
برای همین عملیات برای یافتن فرد دوم ادامه یافت. با 
کم شدن ســیل و آبگرفتگی ، پای سگ های زنده یاب 
هم به منطقه باز و عملیات گســترده ای آغاز شد. روز 
دوشنبه با گزارش آبگرفتگی  خانه های روستای قمی 
از توابع تایبــاد، امدادگران داوطلــب هلال احمر وارد 
عمل شــدند و به 2۰عضو چند خانواده امدادرســانی 
کردند. امدادگران پس از رفع خطــر عملیات، باز هم 
به جست وجوی فرد مفقود  شــده ادامه دادند تا این که 
درنهایت صبح روز سه شنبه، توانستند جسد این مرد 

جوان را 2۶ کیلومتر دورتــر از محل وقوع حادثه و پنج 
روز پس از اعلام مفقودی پیدا کنند. بررسی ها نشان داد 
که این مرد آتش نشان مشهدی بود که اسیر سیلاب شد 
و جان خود را از دســت داد. روابط عمومی آتش نشانی 
مشهد درباره این آتش نشــان به خبرنگار »شهروند« 
گفت: »مسعود اعتصام پور، ۳1 ساله بود. او از  سال 89 
به عنوان سرباز وظیفه در سازمان آتش نشانی مشغول به 
کار شد و از  سال 91 نیز به استخدام این سازمان درآمد 
و کار آتش نشانی را آغاز کرد. مدتی هم فرمانده شیفت 
ایستگاه 15 آتش نشــانی بود. او یک پسر 8 ساله و یک 
دختر یک ساله داشت. او عاشق کارش بود و در هر حادثه 
از جان و دلش مایه می گذاشــت. آن روز هم به همراه 
دوســتانش بود که این حادثه برایش رخ داد. برای پیدا 
کردن او چند تیم آتش نشــانی به همراه امدادگران هر 

روز تلاش کردند تا این که جسدش در 25 کیلومتری 
پشت روستای قمی پیدا شد. هیچ کس باور نمی کرد که 
او در این حادثه جان باخته باشد. خانواده و به خصوص 
همسرش به شــدت ناراحت و پریشان هستند و هنوز 
این اتفاق تلخ را باور نکرده اند. زهرا و میثم مرتب سراغ 
پدرشــان را می گیرند و ما امیدواریم کــه خداوند به 

خانواده اش صبر بدهد.«

امیرحســین خواجوی| انفجار گاز درخیابان خلیج فارس باعث 
تخریب کامل سه واحد مسکونی شد. شدت این انفجار به  حدی بود که 
به خانه های اطراف محل حادثه هم خســارت های زیادی وارد شد. این 
انفجار مهیب 5 کشته و 8 مجروح برجای گذاشت. همه جانباختگان و 
مصدومان این حادثه توسط مأموران آتش نشــانی از زیر آوار خارج و به 
بیمارستان های فیاض بخش و شهید مطهری منتقل شدند. این درحالی 
است که  به دلیل شدت جراحات، موج شدید انفجار و سوختگی 5نفر از 

حادثه دیدگان در بیمارستان فیاض  بخش جانشان را از دست دادند. 
محله خلیج فارس، خیابان ولیعصر جنوبی، بن بســت گلبرگ حوالی 
ساعت ۶ عصر سه شنبه به شدت لرزید. صدای مهیب انفجار آرامش محله 
را شکست. ساکنان کوچه گلبرگ و خیابان های اطراف سراسیمه و نگران 
خودشان را به منبع صدا رســاندند که با صحنه هولناکی مواجه شدند. 
خانه آقای حسن پور، آقای رودابه و همسایه پشتی آنها در وسط کوچه 
به کلی تخریب شــده بود. بوی دود، خاک و گاز همه جا را پر کرده بود. 
کسی نمی دانست که دقیقا چه اتفاقی افتاده، همه نگران افرادی بودند که 
احتمال داشت زیرآوار مانده باشند، اما کاری هم از دست کسی برنمی آمد. 
اهالی محل سعی داشتند به ساکنان خانه حسن پور کمک کنند اما حجم 
بالای آوار، امکان هرگونه اقدامی را از آنها گرفته بود تا درنهایت با حضور 
نیروهای آتش نشانی عملیات امدادونجات آغاز شد. عملیاتی که هرچند 
درخارج کردن محبوس شــدگان زیر آوار موفق بود، اما وجیهه نجف پور 
49ساله، فاطمه مهدوی ۳۰ساله، منورفرجی 4۰ساله، دنیا میرزایی نوزاد 
۳8روزه و محمد پارسا حسن پور 1۰ســاله در اثر شدت جراحات وارده 

دراین حادثه هولناک جان باختند. 
داغ سنگین خانواده حسن پور 

همه کشته شدگان و مصدومان حادثه انفجار خیابان خلیج فارس به جز 
یک نفر، از اهالی یک خانه بودند. خانه آقای حسن پور، کسی که خودش 
هم در اثر این حادثه مجروح شد. او همراه با 11نفر دیگر توسط نیروهای 
آتش نشانی از زیرآوار خارج و به بیمارستان منتقل شد، اما صبج چهارشنبه 
دربیمارستان متوجه شد که 5نفر از اقوامش دراین حادثه کشته شدند. 
خبری که حال این پیرمرد 8۰ساله را به کلی دگرگون کرد. محسن پسر 
آقای حسن پور درباره این حادثه به »شهروند« می گوید: »نمی دانم این 
بلا از کجا سر ما نازل شد. خیلی ناراحت کننده است. مادرم، زن برادرم، 
بچه های برادرم و دخترخاله ام دراین حادثه کشته شدند. خواهر و پدرم 
هم مصدوم شدند. البته آنها چهارشنبه صبح از بیمارستان مرخص شدند. 

حال ما اصلا خوب نیست. زن برادر من سنی نداشت. ۳۰سالش بود، پسر 
برادرم هم کلاس سوم دبستان بود، یک طفل شــیرخوار هم زیر آوار از 
بین رفت. غم از دســت دادن مادر هم که سنگین ترین غم دنیاست.«  او 
ادامه می دهد: »کل خانــواده ما الان داغدار هســتند، زن برادرم دختر 
آقای مهدوی بود، او عضو شورای محله است. خانواده آقای مهدوی هم 
الان داغدار شده، دختر و نوه هایش دراین حادثه از بین رفتند. نمی دانم 
تقصیر کیست، اداره گاز یا بی احتیاطی خودمان، اما الان، شب عید چند 
تا خانواده عزادار شدند. آخه محمد پارسا 1۰ساله یا دنیای شیرخوار چه 

گناهی داشت که باید با این عجله از این دنیا می رفت.«
روایت یکی از ساکنان از انفجار کوچه گلها

»من ســرکوچه بودم که ناگهان صدای مهیبی من را به عقب پرتاب 
کرد. همه کوچه را دود گرفته بود، نمی دانســتم چه اتفاقی افتاده است، 
رضا پسر همسایه را دیدم که به سرعت به سمت خانه ما می دود، داد زدم 
رضا چی شده؟ او گفت: بیچاره شدیم خانه حسن پور، رودابه و خانه شما 
خراب شده است. من دیگر نفهمیدم که خودم را چگونه به خانه رساندم.« 
اینها را کیوان همسایه دیوار به دیوار آقای رودابه به »شهروند« می گوید. 
کیوان از این که دراین حادثه به هیچ یک از اعضای خانواده اش آســیبی 
نرسیده، خیلی خدا را شکر می کند، اما همین که چشمش به سقف ریخته 
خانه شان می افتد، با حسرت می گوید: »ببین شب عیدی چه گرفتاری 
برای ما درست کرد، ســقف خانه ما کامل ریخته، وقتی این اتفاق افتاد، 
مادر و خواهرم درخانــه بودند، من هم درحال برگشــت به خانه بودم 
تا بازی پرســپولیس با الهلال را تماشا کنم. تا به کوچه رسیدم، خواهر و 
مادرم را دیدم که کنار عده ای از همسایه ها ایستاده اند. آنها وقتی سقف 
خانه ریخته بود، خیلی ترسیده بودند. راهروی ورودی خانه که مسدود 
شــده بود، درخانه هم به دلیل شدت انفجار باز نمی شد. آنها داخل خانه 
محبوس شده بودند، تنها راه فرارشان استفاده از نردبان و خارج شدن از 
نورگیر بود که خوشبختانه خواهرم با هوشیاری، هم خودش و هم مادرم را 
از نورگیر خارج کرد.« او در ادامه صحبت هایش می گوید: »من فرش شور 
هستم، کلی فرش مردم درخانه است، اما الان اجازه نمی دهندکه وسایل 
را ازخانه خارج کنیم، باید از کلانتری نامه داشــته باشیم. شب عیدی با 
این همه خرج و هزینه چه جوری خانه خراب شدیم.« کیوان درپاسخ به 
این پرسش که علت این انفجار چه بوده است، می گوید: »ما هم درست 
نمی دانیم، اما اهالی محل از آتش نشان ها شنیدند که نشت گاز باعث این 

انفجار شده است.«

تازه داماد با صورت سوخته در بیمارستان مطهری
صحبت های کیوان که به اینجا رسید، مردی تکیده و قدبلند با صورتی 
گرفته و پریشــان گفت: »چندبار به اداره گاز گفتیــم که توی این کوچه 
بوی گاز می آید، هربار با خــودرو آمدند و علمک را نگاه کردند و گفتند که 
هیچ مشــکلی ندارد. حالا بیایند و جواب برادر من را بدهند که روی تخت 
بیمارستان افتاده اســت.« ســعید برادر وحید رودابه صاحب یکی از سه 
خانه ای که در اثر این انفجار مهیب به کلی تخریب شده است، می باشد. او 
به »شهروند« می گوید: »بیچاره برادرم. آمده بود خانه تا استراحت کند. او 
شب کار است، درشرکت میهن کار می کند. درخانه خوابیده بود که این اتفاق 
افتاد. صورت و دست و پایش دچار سوختگی شده، الان هم دربیمارستان 
مطهری اســت. دربخش مراقبت های ویژه بستری اســت. هرچقدر هم 
التماس کردیم به ما گفتند که نمی شود پیش بیمارتان بمانید. خداراشکر که 
زنش درخانه نبود، وگرنه معلوم نبود چه بلایی سر او می آمد. بیچاره ها تازه 
یک سال است که با هم ازدواج کرده اند.« سعید درباره نشتی گاز و اتفاقات 
سه شنبه شب بن بســت گلبرگ هم توضیح داد: »اینجا خانه برادرم است، 
کوچه پشــتی هم خانه پدرم. من هروقت خانه برادرم می آمدم یا توی این 
کوچه قدم می زدم، بوی گاز می آمد، اهالی این کوچه چندبار هم با اداره گاز 
تماس گرفتند، اما فایده ای نداشت. پدرم و آقای مهدوی، آقای حسن پور و 
همه ساکنان کوچه گلبرگ که خانه هایشان آسیب  دیده، از اداره گاز شکایت 
کرده اند، من خودم از زبان آتش نشــان ها شنیدم که می گفت، این نشتی 
مربوط به علمک است.«   حسن رعدی همسایه روبه روی آقای حسن پور 
هم که خانه اش دراثر این انفجار آســیب زیادی دیده است، به »شهروند« 
می گوید:  »موج انفجار درحیاط ما را از جا کند. کل وسایل خانه از بین رفته 
است. خودروی پسرم له شده، چند تا از دوستانم در شادآباد هستند، صدای 
این انفجار تا آن جا هم شنیده شــده. من فکر کردم زلزله آمده خدا به زن 
و بچه ام رحم کرد، وگرنه ما هم مثل آقای حســن پور و مهدوی الان عزادار 
بودیم.«رعدی درباره علت این حادثه توضیح می دهد: »تا جایی که من از 
آقای مهدوی شنیدم، گاز درخانه آقای حسن پور جمع شده بود که ناگهان با 
زنگ آیفون منفجر می شود. این که گاز از داخل خانه نشتی داشته یا از بیرون 
و قبل از رگلاتور بوده، ما اطلاع دقیقی نداریم، اما این کوچه همیشه بوی گاز 
می داد.« او ادامه می دهد: »ولی اینها مهم نیست، بیچاره آقای حسن پور شب 
عیدی هم خانه خراب شد و هم 5نفر از اقوامش دراین حادثه کشته شدند. 
همه کشته شدگان موقع انفجار درخانه آقای حسن پور بودند تا جایی که ما 

اطلاع داریم هر 5نفر هم زن و هم بچه بودند.« 

پیکر  مرد آتش پس از 5 روز جست وجو پیدا شد

مرگ تلخ آتش نشان در میان آب های خروشان

یک حادثه

آژیر

مرگ دانش آموز به دلیل مهره منچ
 شهروند| دانش آموز مقطع ابتدایی ناحیه 
یک زنجان بر اثر قراردادن مهره منچ در دهان 
و پریدن ناگهانی آن به گلــو، پس از چند روز 
بستری شــدن در بیمارســتان جان خود را از 

دست داد.
 مدیر روابــط عمومی آمــوزش و پرورش 
اســتان زنجان با تأیید وقوع این حادثه تلخ و 
ناگوار گفت: این اتفاق 24 بهمن امســال در 
مدرســه 1۳ آبان ناحیه یک شهر زنجان واقع 
در منطقه اســلام آباد اتفاق افتاد که متأسفانه 
دانش آمــوز حادثه دیــده پــس از انتقال به 
بیمارستان و پس از چند روز مداوا و درمان به 

کام مرگ فرو رفت.
پس از اینکه مهــره منچ در زنگ تفریح و در 
حیاط مدرسه به گلوی این دانش آموز می پرد 
وی به خاطر ناراحتی در این قســمت از بدن 
و احســاس خفگی، به دفتر مدرســه مراجعه 
و درخواســت کمک می کند که مســئولان 
مدرســه نیز بلافاصله بــا اورژانــس تماس 
می گیرند تا بلکه شــیء خارجی از گلوی این 

دانش آموز بیرون آورده شود.
طوماری افــزود: عوامــل اورژانس نیز پس 
از عزیمت بــه محل حادثه و انجــام اقدامات 
درمانی، بی درنگ این دانش آموز حادثه دیده 
را به منظور نجات جانش به بیمارستان انتقال 
می دهند که گویا پس از چند روز زنده ماندن 
در حالــت کما درنهایــت به کام مــرگ فرو 

می رود.
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان زنجان 
نیز گفت: ســاعت 55: 1۶ عصر روز 24 بهمن 
امسال، عوامل اورژانس مستقر در پایگاه الهیه 
زنجان در جریان حادثه قرار گرفته و به فاصله 
پنج دقیقه بــر بالین ایــن دانش آموز حاضر 

می شوند.
جواد مرادی افزود: عوامل اورژانس، اقدامات 
درمانی پیش بیمارســتانی )اکسیژن رســانی 
و ماساژ ســینه( را بر روی این دانش آموز 11 
ســاله که دچار ایســت قلبی - تنفســی شده 
و فاقــد هر گونــه علایم حیاتی بــوده، انجام 
می دهنــد و نامبــرده را به بیمارســتان امام 

حسین)ع( انتقال می دهند.
وی اظهار کرد: گفته می شود در بیمارستان 
علایم حیاتی این دانش آمــوز حادثه دیده باز 
می گردد اما متأســفانه این دانش آموز دچار 
مرگ مغزی شــده و درنهایت تســلیم مرگ 

می شود.
رئیس بیمارستان امام حســین)ع( زنجان 
نیز گفت: وقتی این دانش آموز از سوی عوامل 
اورژانــس به بیمارســتان آورده شــد، علایم 
حیاتــی در وی کامل نبود اما بــا تلاش های 
صورت گرفته قلب بیمار برگشــت اما عملکرد 
مغز برنگشــت و برای نجات جانش به بخش  

آی سی یو منتقل شد.
دکتر عباس مرتضوی افزود: تیم پزشــکی 
بیمارســتان ازجملــه متخصص کــودکان، 
متخصص داخلی، متخصص جراحی عمومی، 
متخصص بیهوشــی، متخصص مغز و اعصاب 
و فوق تخصص قلــب کودکان بــر بالین این 
پســربچه حادثه دیده حاضر شــدند اما وی را 

فاقد علایم مغزی یافتند.
وی اظهــار کرد: پزشــکان وجود جســم 
خارجی که محــل ورود هوا به ریه ها را ســد 
کــرده بــود را مشــاهده کردند و مشــخص 
 شــد که این شــیء خارجی مهره بازی منچ

بوده است.
مرتضوی افزود: همه علایم اندام های بدن به 
جز قلب از کار افتاده بود که درنهایت عملکرد 
مغز به حالت اولیه برنگشــت و به رغم تلاش 
پزشــکان و مراقبت های ویژه، این دانش آموز 

یکم اسفند فوت کرد.
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 گزارش »شهروند« از جزییات مرگ 3 زن
و 2 کودک زیر آوار انفجار  خیابان خلیج فارس

یک کوچه آوار
   انفجار گاز خانه های کوچه گلها را تخریب کرد 

 مرگ عکاس مطبوعات ایران
در سانحه رانندگی

آیدیــن روشــن ضمیــر از فعــالان حــوزه 
فتوژورنالیســم و یکی از موفق ترین عکاســان 

مطبوعاتی در یک سانحه رانندگی درگذشت. 
آیدین روشــن ضمیر فعالیت خود را در حوزه 
عکاسی از  سال ۷8 آغاز کرده و در چند جشنواره 
عکس خبری،  ســال و نمایشگاه گروهی شرکت 
داشته اســت. او متولد 59 بود و در رشته روابط 
عمومی تحصیل کرده بود و علاوه بر عکاسی در 
هنرهای تجســمی تخصص داشت. او آخرین بار 
در تکریم عباس کیارستمی آثاری را منتشر کرد. 
آیدین روشــن ضمیر در آخرین نمایشگاه خود 
عکس های خبریش را که شامل عکس های رنگی 
و سیاه وسفید با موضوع خبری و کاملا مختلف بود، 

در معرض نگاه دوستداران این هنر قرار داد. 
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